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مقدمه
اگر چه تعريف از اعتبار، كار دشواري است، اما اعتبار مفهومي است 
ك�ه همه تج�ار از آن درك مش�تركي دارند. اعتب�ار را اعتباردهنده اعطا 
مي كند و از بدهكاران گرفته مي شود؛ به عبارتي اعتبار معرف مقدار پولي 
است كه در تاريخي درآينده پرداخت خواهد شد و از آن جهت كه ممكن 
است پرداخت هاي موردانتظار محقق نشوند، ريسك اعتباري وجود دارد. 
پس منظور از ريس�ك اعتباري مي تواند زيان هاي بالقوه اي باش�د كه از 
س�وي مشتري اعتبار دريافت شده، اما وي از بازپرداخت آن امتناع كرده 

يا توان مالي بازپرداخت آن را به طور كامل و به موقع نداشته است.
ريس�ك اعتباري شكلي از ريس�ك طرف مقابل است؛ به عبارتي، 
ريسكي است كه طرف مقابل طبق قرارداد به تعهد خود عمل نمي كند. 
اين كار ش�ايد به علت موفق نش�دن در تهيه كالا و خدمات يا به علت 
اجرا نكردن تعهد ش�ده يا شكست در پرداخت كامل و به موقع مبلغي 

باشد كه قرض گرفته شده است.

ريسك اعتباري و سياست هاي آن
ريس��ك اعتباري از قديمي ترين و بزرگترين خطراتي است كه در دادوستدها 
وجود دارد و خطر س��وخت ش��دن اعتبار اعطايي هم كه با قصور در پرداخت بدهي 
از سوي وام گيرندگان پيش مي آيد، يكي از بزرگترين خطرات مديريتي تا اين زمان 
است. بديهي است كه تفوق بر ريسك اعتباري، با ساز وكارهاي اقتصادي همراه است 
و درنتيجه، بيشتر بانك ها سيستم رتبه بندي داخلي پيشرفته اي را براي وام گيرندگان 
درنظر مي گيرند. ريس��ك اعتباري از نااطميناني در توانايي يك شريك معين براي 

دستيابي به اهدافش حاصل مي شود. افزايش تنوع در انواع شركاء )خصوصي و دولتي(، 
و تنوع گسترده اشكال وظايف، انواعي از مديريت ريسك اعتباري هستند كه به رأس 
فعاليت هاي مديريت ريسك منتقل شده اند و به وسيله شركت هاي حاضر در صنعت 

خدمات مالي انجام مي شوند.
بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري همانند هر فعاليت ديگري همواره با يك 
سري ريسك هايي روبه رو هستند كه آنها را تهديد مي كند. انواع خطر )ريسك( در 

حوزه فعاليت بانك به شرح زير است.
1. خطر نپرداختن،
2. خطر نرخ بهره، 
3. خطر نقدينگي، 

4. خطر فعاليت تجاري، 
5. خطر تبديل ارز، 

6. خطر جرايم
از بين ريس��ك هاي ذكر ش��ده، ريس��ك بازپرداخت نكردن )ريسك اعتباري 

مشتريان( از همه مخاطره آميزتر است. بنابراين به تشريح اين ريسك مي پردازيم.
ريس��ك اعتباري عبارت است از احتمال وصول نكردن تسهيلات اعطايي به 
اشخاص در نتيجه ورشكستگي يا تنزل موقعيت مالي و اعتباري شخص دريافت كننده 
تس��هيلات كه به لحاظ ماهيت آن در بخش اعطايي تسهيلات مؤسسات مالي و 
بالاخص بانك ها وجود دارد. به عبارت ديگر ريسك اعتباري به اين معني است كه 
بازپرداخت هاي مشتريان به بانك در قبال تسهيلات دريافتي ممكن است با تأخير 
انجام گيرد يا حتي اصلًا وصول نشود كه اين امر مسائل و مشكلاتي را براي جريان 

وجوه نقد و نيز مديريت نقدينگي به همراه خواهد آورد.

اصول مديريت 
ريسك اعتباري
اكبر شمس الديني
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سياست هاي مديريت ريسك اعتباري
مديريت، بالاخص مديريت نهادهاي مالي هرگز وظيفه اي آسان نيست و در 
سال هاي اخير نيز با مشكلات بسياري به لحاظ وجود خطرات در محيط اقتصادي 
مواجه بوده اس��ت. اما قسمت عمده كسب و كار نهادهاي مالي همچون بانك ها، 
شركت هاي بيمه، صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي تأمين مالي، اعطاي وام 
است. به علاوه، اين مؤسسات براي كسب سود بيشتر، بايد در بازپرداخت كامل وام 
خود از سوي مشتريان موفق باشند؛ به عبارتي ديگر ريسك اعتباري آنها بايد كم 
باشد. درصورت بي توجهي مديريت ريسك اعتباري و كاهش آن ممكن است خطر 

رفتاري بروز كند.
اس��اس مديريت مطلوب ريسك اعتباري را مي توان در شناسايي دقيق و به 
موقع ريسك هاي ذاتي و اصلي موجود در فرآيندها و فعاليت هاي مربوط به اعطاي 
تسهيلات خلاصه كرد. روش هاي اندازه گيري، ارزشيابي و نيز فعاليت هايي كه براي 
كاهش و مقابله با اين ريسك ها به كار گرفته مي شوند، عموماً تعاريف روشني از 
سياست هاي مديريت ريسك در سازمان ها را ارائه مي كنند. علاوه براين، عواملي كه 

به وسيله آنها ريسك اعتباري كنترل مي شود نيز از اين طريق مشخص مي شود.
درحقيقت به دليل وجود اين گونه كنترل هاس��ت كه محدوديت هاي ناشي از 
سياست هاي اتخاذ شده در پذيرش ريسك ها مورد بررسي قرار مي گيرد و درنتيجه 
آن، كفايت تنوع بخشي و متنوع س��ازي پرتفوي وام ها براي كاستن ريسك هاي 

مذكور تضمين مي شود.
روش هاي مختلف شناسايي و سنجش ميزان ريسك، براي مديريت و كاهش 

آن در حوزه مديريت ريسك اعتباري به سه گروه سياست ها تقسيم مي شوند:
گروه نخس��ت، سياست هاي محدودكننده يا كاهش دهنده ريسك اعتباري  
مانند سياست هاي متمركزسازي تس��هيلات و اعطاي تسهيلات به سازمان ها و 

مؤسسات وابسته و مرتبط را در برمي گيرند.
گروه دوم، عبارتند از سياست هاي مربوط به طبقه بندي دارايي ها كه مواردي 
همچون ارزيابي هاي متفاوت و زمان بندي ش��ده پرتفوي وام ها درجهت ارزيابي و 
كنترل قابليت وصول وام ها )و نيز س��اير خدمات اعتباري مشابه كه تحميل كننده 

ريسك اعتباري به بانك ها هستند( را دربر مي گيرند.
گروه سوم، شامل سياست هاي كاهش زيان ها با استفاده از اقدام هاي احتياطي 
و ذخاي��ر احتياطي و نيز اعطاي اختيارهاي كافي به مديران براي حذف زيان هاي 
حاصل از مشاركت با مشتريان، نه تنها در فرايند اعطاي تسهيلات، بلكه در تمام 

دارايي هاي بانكي كه در معرض خطر زيان هستند.
علاوه براين موارد به منظور مديريت ريسك اعتباري و تحقق اهداف آن انجام 

دادن امور زير ضروري است:
- غربال و نظارت

- ايجاد رابطه بلندمدت با مشتريان
- تعهد وام

- وثيقه
- الزامات موجودي جبراني

- سهميه بندي اعتبار
1- غربال و نظارت:

وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهاي وام، امري بديهي است؛ زيرا وام دهندگان 

در مقايسه با وام گيرندگان از اطلاعات كمتري در ارتباط با فرصت هاي سرمايه گذاري 
در فعاليت هاي مختلف برخوردارند. از اين رو درچنين ش��رايطي دو موضوع غربال 
و نظارت براي انجام دادن فرايند ايجاد اطلاعات توس��ط نهادهاي مالي به وجود 

مي آيد.

الف- غربال كردن:
غربال كردن در بازار وام مس��تلزم اين است كه نهادهاي مالي، ريسك هاي 
اعتباري خوب و بد را از يكديگر تشخيص  دهند تا وام هاي اعطايي سودآور باشد. 
براي اثربخشي اين عمل، نهاد مالي بايد اطلاعات قابل اعتماد و معتبري را درارتباط 
با وام گيرندگان جمع آوري و غربال كند. اثربخشي در جمع آوري اطلاعات و غربال 
آنها يكي از اصول مهم مديريت ريسك اعتباري محسوب مي شود. اين اطلاعات 
هن��گام اعط��اي وام، با پر كردن فرم هاي درخواس��ت وام كه عبارت از اطلاعاتي 
پيرامون روش تأمين مالي، ميزان حقوق، حساب بانكي، ساير دارايي ها )خودرو، بيمه 
و ...(، وام هاي دريافت ش��ده توسط مشتري، سوابق وام ها، كارت اعتباري، سوابق 
كاري و همچنين سوابق شخصي چون س��ن، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، و... 
است، به شخص حقيقي اعطا مي شود. با تحليل آماري كه بر روي اين اطلاعات 
انجام مي گيرد، نمره اعتباري شخص وام گيرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردي 
از ريسك اعتباري مشتري نيز حاصل مي شود و مي توان پيش بيني كرد كه آيا وي 
در قبال بازپرداخت وام دچار مشكل خواهد بود يا خير؟ نكته قابل توجه اين است كه 
مأمور اعطاي وام نه تنها از فرم هاي مربوطه، اطلاعاتي استخراج و درباره وضعيت 
اعتباري مشتري قضاوت مي كند، بلكه از روي وضعيت ظاهري و رفتاري مشتري 

نيز درباره او قضاوت خواهد كرد.
فرايند غربال كردن يا درجه بندي براي اعطاي وام تجاري نيز به همين منوال 
است. مأمور اعطاي وام، به اطلاعاتي درارتباط با سود و زيان شركت، در وضعيت 

درآمد دارايي ها و بدهي هاي شركت نياز دارد.
بعضي نهادهاي مالي در اعط��اي وام به حوزه هاي خاصي مانند انرژي و ... 
تخصص دارند و ترجيح مي دهند س��بد وام خود را متنوع نكنند، دراين صورت در 
جمع آوري اطلاعات مربوط به صنعتي خاص خبره مي شوند؛ به ويژه اگر شركت هاي 
محلي، درخواست وام كنند، بهتر مي توانند عملكرد آتي شركت را براي بازپرداخت 

وام، پيش بيني و شركت هاي مختلف را غربال كنند.

ب- نظارت:
پس از تحقق وام، وام گيرنده ممكن است نسبت به انجام دادن فعاليت هاي 
پرمخاطره ت��ر از آنچه وام براي آن پرداخت ش��ده، مب��ادرت ورزد. از اين رو براي 
پيشگيري از خطر رفتاري، مديران نهادهاي مالي با هدف مديريت ريسك اعتباري 
تمهيداتي را در نوش��تن قراردادهاي وام درنظر مي گيرند تا وام گيرندگان، وجوه را 
در فعاليت هاي پرمخاطره صرف نكنند. با نظارت بر فعاليت وام گيرندگان ملاحظه 
مي شود كه آيا آنها ريسكي را بر هزينه هاي نهاد مالي تحميل مي كنند يا خير؟ اين 
عمل معمولًا با مطالعه و بررسي نسبت هاي مالي شركت، در صنعتي خاص و با توجه 

به محيط حاكم بر صنعت خاص بررسي و تجزيه و تحليل مي شود.
روند نسبت هاي مالي ازجمله نسبت سريع، نسبت آني، متوسط دوره بازپرداخت، 
گردش موجودي، گردش دارايي ثابت، گردش س��رمايه در جريان، گردش دارايي 
كل، حاش��يه خالص س��وددهي، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش، حاشيه سود 
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خالص، بازده كل دارايي، بازده ارزش ويژه، نس��بت بدهي و ... در مقايس��ه با هم و 
طي دوره زماني موردنظر در گذشته مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. به طور كلي 
نسبت هاي مالي در طبقه بندي هايي همچون نسبت هاي مالي نقدينگي، نسبت هاي 
فعاليت)بازدهي(، نسبت هاي سودآوري، نسبت هاي اهرمي، نسبت هاي ارزشيابي و 

نسبت هاي رشد قرار دارند.

2- رابطه بلندمدت با مشتري:
راه ديگر ب��راي دريافت اطلاعات درباره مش��تريان، برقراري رابطه بلندمدت 
با آنهاس��ت. اين روش يكي ديگر از اصول مديريت ريس��ك اعتباري اس��ت. اگر 
وام گيرندگان ازطريق حساب پس انداز، جاري يا وام طي مدت زماني طولاني با نهاد 
مالي رابطه داشته باشند، مأمور اعطاي وام مي تواند با نگاهي به فعاليت هاي گذشته 
حساب هاي مشتري موردنظر، اطلاعات مطلوبي در ارتباط با وام گيرنده كسب كند. 
موجودي حس��اب هاي پس انداز و حس��اب هاي جاري از ميزان ظرفيت هاي بالقوه 
نقدينگي وام گيرنده و همچنين زمان خاصي از سال كه وام گيرنده به وجه نقد نياز 
شديدي دارد، مشخص مي شود. مروري بر چك هايي كه وام گيرنده كشيده است نيز 
حاكي از ميزان لياقت وام گيرنده است. همچنين اگر وام گيرنده قبلًا وامي را از نهاد 
مالي دريافت كرده باش��د، سوابق پرداخت وام، گوياي اطلاعات قابل توجهي است. 
از اين رو برقراري روابط بلندمدت با مشتري، هزينه جمع آوري اطلاعات را كاهش 
مي دهد و غربال كردن ريسك هاي اعتباري بعدي را تسهيل مي كند. بنابراين نظارت 
بر نهادهاي مالي بر اهميت روابط بلندمدت با مشتري مي افزايد؛ به ويژه زماني كه 
مشتري قبل از اين از نهاد مالي وام گرفته باشد، نهاد مالي خط مشي هايي براي نظارت 
بر مشتري در اختيار دارد. اين امر هزينه هاي نظارت بر مشتريان قديمي را كمتر از 

مشتريان جديد مي سازد.
در مقابل براي مشتري نيز اين رابطه بلندمدت منافعي در بر دارد و آنها را قادر 

مي سازد تا با نرخ بهره كمتر و آسان تر از سايرين، از نهاد مالي وام بگيرند.
اين روابط بلندمدت برتري ديگري نيز براي نهاد مالي دارد. در ش��رايطي كه 
وام گيرنده وام را با نرخ بهره كمتري دريافت مي دارد، تلاش مي كند تا وام را صرف 
فعاليت هاي��ي كند تا به اين ترتيب، اخذ وام بعدي خود را از دس��ت ندهد. از اين رو 

مديران مالي مي توانند به نوعي از خطر رفتاري پرهيز كنند.

3- تعهدات وام
بانك ها براي نهادينه كردن روابط بلندمدت با مشتري از ابزاري تحت عنوان 
تعهدات وام استفاده مي كنند. تعهدات وام، تعهد بانكي براي دوره زماني معيني در آينده 
به منظور اعطاي وامي با نرخ بهره  ثابت يا نرخ بهره  مشروط است. تعهدات وام روابط 
بلندمدت با مشتري را بهبود مي بخشد و جمع آوري اطلاعات را تسهيل مي كند. به 
علاوه، در قراردادهاي تعهد وام شرط براين است كه شركت به طور مستمر اطلاعاتي 
درخصوص درآمد شركت، دارايي ها، بدهي ها و فعاليت هاي بازرگاني و غيره به بانك 
عرض��ه كند. تعهدات وام، با هدف كاهش هزينه هاي بان��ك براي غربال كردن و 

جمع آوري اطلاعات با روش هاي دقيق تر و مؤثرتري انجام مي شود.
وثيقه

يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري، الزامات وثيقه براي اخذ وام 
است. وام هايي كه مستلزم وثيقه هستند، اغلب به »وام هاي ايمن« مرسوم اند. وثايق 
ملكي كه از سوي وام گيرنده گذاشته مي شود، براي جبران نكول است و زيان حاصل 

از وام را كاهش مي دهد. اگر وام گيرنده بر وامي كه وثيقه دارد، نكول داشته باشد، وام 
دهنده مي تواند وثيقه را بفروشد و زيان وام را جبران كند. الزام وثيقه گذاشتن، ايمني 
را براي نهادهاي مالي به ارمغان مي آورد و از اين رو اخذ وثيقه در كليه نهادهاي مالي 

امري معمول است.

4- موجودي جبراني:
نوع خاصي از وثيقه كه هنگام اعطاي وام تجاري گرفته مي ش��ود، موجودي 
جبراني است. به اين ترتيب كه شركتي كه وام دريافت مي كند، بايد حداقل مقداري از 
وجوه وام )درصدي از وام مثلًا 10 درصد( را در حساب خود نگه دارد. اگر وام گيرنده 
نكول داشته باشد، اين ميزان در موجودي جبراني مي تواند مقداري از زيان بانك را 
جبران كند. اين عمل بانك را در راستاي كاهش خطر رفتاري و نظارت مؤثرتر ياري 

مي دهد.
با الزام وام گيرنده براي استفاده از حساب جاري، بانك مي تواند چگونگي چك 
كش��يدن فرد يا ش��ركت موردنظر را ملاحظه و اطلاعات قابل توجهي درخصوص 
شرايط مالي وام گيرنده، جمع آوري كند. براي مثال، كاهش مداوم در حساب جاري، 
حاكي از مشكلات وام گيرنده است يا حساب هاي فعال ممكن است نشان از حضور 
در فعاليت هاي پرمخاطره باشد يا تغيير عرضه كنندگان به اين معنا باشد كه شركت در 

پي كسب و كار جديدي است. 
به عبارتي ديگر، هر تغيير محسوس در فرايند پرداخت وام دهنده علامتي است 
كه بانك درخصوص آن پرس  و جو كند. بنابراين موجودي جبراني، كار بانك را براي 
نظارت بر وام گيرنده آسان تر و اثربخش تر مي كند. از اين رو يكي از ابزارهاي بااهميت 

مديريت ريسك اعتباري است.

5- سهميه  بندي اعتبار:
راه ديگر موفقيت مديران مالي در راس��تاي مقابله با خطر رفتاري و امثال آن، 

سهميه بندي اعتبار است. سهميه بندي اعتبار به دو حالت است:
1- وام دهنده از اعطاي ميزان وام حتي در شرايطي كه وام گيرنده مي خواهد كه 

نرخ بهره بالاتري بپردازد، پرهيز مي كند.
2- نهاد مالي علاقه مند به اعطاي وام اس��ت. اما محدوديت هاي اندازه وام به 

گونه اي است كه كمتر از ميزان درخواستي وام گيرنده به او وام اعطا مي شود.
علت اينكه با وجود ظرفيت هاي بالقوه بالا براي پرداخت نرخ بهره بيشتر، بانك 
حاضر به اعطاي وام نيس��ت، آن است كه افراد و شركت ها براي پرمخاطره ترين 
طرح ها حاض��ر به پرداخت نرخ بهره بالاتري هس��تند. چون در صورت موفقيت 
در اين كس��ب  و كار پرمخاطره، وام گيرنده بس��يار ثروتمند خواهد شد، اما در هر 
صورت چنين سرمايه گذاري ها براي نهادهاي مالي بسيار پرمخاطره است؛ زيرا اگر 
س��رمايه گذار موفق نشود، وام نهاد مالي نيز بازپرداخت نخواهد شد. از اين رو نرخ 
بهره بالاتر تنها ممكن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطاي وام به مشتري 
با ريسك اعتباري بد را افزايش دهد. بنابراين نهادهاي مالي به دنبال اعطاي وام يا 
نرخ بهره بالا نيستند، بلكه بيشتر نوع دوم سهميه بندي اعتبار را انتخاب مي كنند و 

به دنبال پرهيز از خطر رفتاري هستند. 
ب��ه اين ترتيب نهادهاي مالي به وام گيرن��دگان وام اعطا مي كنند، اما كمتر از 
ميزاني كه آنها مي خواهند! البته بديهي اس��ت  رعايت چنين سهميه بندي ضرورت 
دارد. زيرا در صورت اعطاي وام بيشتر، احتمال خطر رفتاري نيز افزايش مي يابد. بيشتر 
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وام گيرندگان در صورتي كه ميزان وام آنها كم باشد، آن را سريع تر بازپرداخت مي كنند تا وضعيت اعتباري خود را براي آينده خدشه دار 
نكنند. از اين رو نهادهاي مالي، اعتباراتي، كمتر از آنچه وام گيرندگان به دنبال آن هستند، به آنها اعطا مي كنند.

ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري
اين ابزارها به وسيله بانك ها براي پرداخت هاي بين المللي پذيرفته شده اند و در دو نوع طبقه بندي مي شوند:

1- مدل هاي اختصاصي مديريت ريسك اعتباري
2- مدل هاي مبتني بر فروش از طريق بازار

اين طبقه بندي شامل مدل هاي انتخاب شده به وسيله الگوريتم ها، اعتبارسنج ها، +Credit Risk، مدير پرتفوي KMS، اداره 
تعيين ارزش وام و ديدگاه پورتفوي اعتباري مك كينزي است. در ادامه به طور خلاصه تعدادي از اين مدل ها را شرح مي دهيم.

اعتبارس��نج ها، كه به وسيله مورگان مطرح شده است، يكي از اولين مدل هاي پورتفو براي ارزيابي ريسك اعتباري 
توس��عه يافته اس��ت. اين مدل يك روش براي ارزيابي ارزش ريسك يك پورتفو است كه از تغييرات در كيفيت اعتباري 
ش��ركاء ناش��ي مي شود. اين مدل، نيم رخي از خطراتي كه هر شريك ايجاد مي كند و تركيباتي از تغييرات اسناد فردي با 

مدل نوسان پورتفوي كل را ارائه مي كند.
+Credit Risk، كه به وس��يله Credit Suisse ارائه شده است، انطباق روش گروه  Credit Suisse براي شدت 
خس��ارت حاصل از زيان وام اس��ت. اين روش قادر به ارزيابي الزامات ريسك سرمايه گذاري در محيطي كه وام هاي غيرنقدي )با 
داده هاي مرتبط كم( براي سررسيد نگه داشته شده اند، است. براين اساس، اين روش مي تواند براي شركت هاي خرده فروش و با 

پرتفوهاي وام سازماني در تقابل با شركت هايي با تركيبات تعهدگراتر مناسب تر باشد.
مدير پرتفوي KMS، ويژگي هاي ريسك و سرمايه يك پورتفو را ارزيابي مي كند و به كاربر براي جستجوي اثر افزايشي 
تغييرات يك خطر به سرمايه فردي اجازه مي دهد. اين روش همچنين، براي آزمون اثر تغيير يك حوزه بزرگ به تركيب پورتفو و 
ارزيابي تغييرات بالقوه در تاكتيك ها و راهبردها، ارائه شده است. ثانياً، آن مي تواند ابزار ارزشمندي براي تعيين الزامات سرمايه تجمعي 

و تخصيص سرمايه اقتصادي باشد. 
ديدگاه پورتفوي اعتباري مك كينزي، در تأثير اعتبار خاص كشور و صنعت به منظور دستيابي به تخمين هاي پيش فرض و 

احتمالات انتقال اعتبار مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين روش، فرضيه اقتصاد كلان جهاني را در يك كشور و نرخ هاي پيش فرض قضاوتي خاص صنعت را معرفي و در ادامه اين 

نرخ ها را در احتمالات انتقال تجمعي كشور و صنعت ترسيم مي كند.
نتيجه گيري

مديريت ريسك، عنصري مهم براي حفظ سلامت و بي عيب بودن فعاليت هاي يك بانك است. زماني كه اعتباري اعطا 
مي شود، واحد تجاري مسئول اطمينان حاصل كردن از وضعيت اعتبار است كه اين امر شامل نگهداري روزآمد سوابق اعتبار، كسب 
اطلاعات مالي جاري، ارسال سوابق تجديد اعتبار و تهيه و تدارك مستندات مختلف مانند توافقات مربوط به وام ها است. با فرض 
دامنه وسيع مسئوليت و وظيفه مديريت ريسك، ساختار سازماني آن با توجه به اندازه و تخصص بانك متفاوت است. در بانك هاي 
بزرگتر، مسئوليت براي اجزاي مختلف مديريت اعتبارات معمولًا به بخش هاي مختلف محول مي شود و در بانك هاي كوچكتر، 

تعداد محدودي از افراد بايد عمليات متعددي را انجام دهند. 
بانك ها بايد داراي سيستم هاي اطلاعاتي باشند كه بتواند مديريت را در تشخيص هرگونه تمركز ريسك در قالب پورتفوي 
اعتباري توانمند سازد. كفايت و محتواي اطلاعات بايد به صورت دوره اي توسط مديران صف و ارشد مورد بررسي قرار گيرد تا 
اطمينان حاصل شود كه با پيچيدگي هاي كسب و كار مطابقت دارند. علاوه براين، بانك ها بايد نسبت به طراحي سيستم هاي 

اطلاعاتي كه بتواند پورتفوي اعتباري آنها را از نظر اختيارات تحليل كند، اقدام كنند. 
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